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 گری : حیله 229تا  224ابیات 

                    شكار   در  را  روبهان  درهانَ  پا

                      كاين   بازند  خود  م ِّدُ  با  هاعشق(  225)

   ! كلوخ  از   دار  نگه   را   پا  ! روبها

                       كرام  ما  پاى  و  روباهان  چو  ما

                        ماست  م ِّدُ  چون  ما  باريك   ةحيل

                                       مكر   و  استدلال   ز  بجنبانيم  مدُ
 

 رار غ   روباهان  دانند  مدُ  ز   وآن 

 ! كمين  در  را  ما  جان  درهانَمى

 !شوخچشم  اى  ؟سود  چه  مدُ  ،دوَبْنَ  چو  پا

 انتقام   گون  صد  ز   مان دْرهانَمى

 راست   و  چپِّ  م دُ  با   بازيم  اهعشق 

 ر  كبَ  و   زيد  ما  از   د مانَ  حيران  كه  تا
 

 ***** 

 :    های حيوانات اشاره كرده استمولانا در ابيات زير به چند نمونه از حيله 

ا  مرگ             ا   ستادهمار  چو  سينه  بر   ست 

              ش چون حشيشى او به پاستشاي در حَ

بهر  نشيند  برگ               چون  روى  بر   خور 

دهان  تمساحى  باز               كرده   خويش 

بقيِّ دندانْ   ةاز  در  كه  مانْخور   د             ش 

ك  بينند  قُرمرغكان  و  را             م   وت 

پُ دهان  مرغچون  ز  شد  ناگهان               ، ر   او 

زير   اندر  پهن  افتد   خاك               روبه 

زاغ   بيايد  آن               تا  سوى   غافل 

هست  حيوان چو  در  مكر  هزاران                صد 
 

بهر   دهانش  ا   در   برگ شگرفصيد 

شاخ   او  كه  پندارد   گياست  مرغ 

دهان در اندر  مرگ   فتد  و   مار 

ك دندان   رد گ   دراز   رمان هاش 

نشانْرمك  دندان  بر  و  روييد   د ها 

را رْمَ تابوت  آن  پندارند   ج 

فرودْشَكَدر و  دهانشان   ...  بندد 

سر  حُ  بر   ،كرناكمَ  بوب خاكش 

مكر آن  مكر  به  گيرد  او   دان پاى 

بُ مكر وَچون  م شَبَ  د  كاو  استتَه ر   ؟ ر 
 

 (4078 - 4090 /6، د مثنوی)

  ***** 

گری در فرهنگ اسلامی  به عنوان يكی از قهرمانان گدايی و حيله وجی، قهرمان مقامات حريری،  سرابوزيد  

 گويد:گر چنين می شهرت دارد. سعدی درمورد يك گدای حيله 
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نهد  نر زين  بر شير   گدايی كه 
 

نهد   ابوزید  فرزين  و  اسب   را 
 

 (320مظاهر مصفا، ص ، چاپ استاد کلیات سعدی)

  ***** 

 :   مترادف كرده است اندیشیچارهرا با    حیلهزير، مولانا  بيتدر 

چاره حيله  و  تو                       جويی ها   هاى 
 

 ب  ما بود و گشاد اين پاى توجَذ 
 

 (196 /3، د مثنوی)

 ***** 

 :   است  رفته به كار اندیشیچاره به معنی  حیله ابيات زير همدر 

به هم دادند پشت              حيلت و مردى 

نيست              حيله  قوِّت،  را هست   اژدها 
 

بكشت  قوِّت  بدين  او  را   اژدها 

حيله  تو  حيلة  فوق  استنيز   اى 
  

 (1971 - 1972 /2، د مثنوی)

 ***** 

 : را به شكل مثبت به كار برده است  حیله لمةك مولانابينيم كه زير هم می   ابياتدر 

دهن  اندر  خارپشت  يك  را  مار  دُم ِّ   بگرفت 

خار   بر  را  خويش  ابله  مار   دَممی آن   دَمبه زد 

 ، خود را بكُشت او از عَجَل حِیَلبی صبر بود و بی 
 

دغا   آن  گويی  مانند  شد  گرد  و  دركشيد   سر 

خارها سوراخ  بر  زدن  خود  از  او  آمد   سوراخ 

بدلقا  آن  او  از  رَستی  زمان،  يك  كردی  صبر   گر 
  

 (20، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :    يعنی همة مكرهای انسان از تعليم خداست ؛خدا هم مكار است و هم مكرآموز

اوست   علم  حيله ز  و  انديشه  از  پر  مغزی   هر 
 

 است و سحاره ز لطف اوست هر چشمی كه مخمور   
  

 (2291، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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 ***** 

بيشتر سخنان مولانا درمورد مكر، راجع به مكر معشوق، اعم از خدا يا شمس يا هر معشوق    کلیات شمس در  

 :    ؛ برای نمونه به بيت زير توجه كنيداست  یديگر

حيله؟  چه  ساقی،  ای  سازم  حيله   چه 
 

حيله   حيله كه  و   كاری آفرين 
  

 (3185، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

  ***** 

های نيك نيكوست و باعث رشد و  های انسان حيله؛ به عبارت ديگر،  های شخص فضيلتمند ارزشمندندحيله 

 : شودتعالی می 

لطيفحيله  آمد  حال  جمله   هاشان 

گرفتدام  گردونی  مرغ    هاشان 
 

ظَريف   هُو  ظَريفٍ  م نْ  شَیءٍ   كُلُّ 

گرفتنقص افزونی  جمله   هاشان 
  

 (973 - 974 /1، د مثنوی)

 ***** 

 :    فريفتن انسان داردآوری برای های شگفتمعدن فريب است و حيله شيطان  طبق تلقی دينی،

بابا» ابليس   «! جان  هين گويدت   ،   

كرد              بابات  با  تلبيس  چنين   اين 

سر   چُبر  غُ  ستشطرنج  اين  راب             است 

فرزين  كه  بسى            زآن  داند     بندها 
 

دَ  به  بفْتا  لعين م  ديو   ريبدت 

سيه  اين  را  كردرُآدمى  مات   خ 

چشم  به  بازى  مبين   ؛خوابنيم  تو 

خَ چون  گلويت  در  بگيرد   سى كه 
 

 (1288 - 131 ، د /مثنوی)

 ***** 

 :    گر و مكار استهم شديداً حيله نفس اماره 

خَس              نفسْ   اين  خواهدت  فانى  كسب  

 نفْس  خَس گر جويدت كسب  شريف 
 

بس!   بگذار!  كنى؟  خَس  كسب    چند 

رديف  را  آن  بُوَد  مكرى  و   حيله 
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 (2602 - 2603 /2، د مثنوی)

 ***** 

 :    كردندياران پيامبر پيوسته از او دربارۀ مكرهای نفس سؤال میگر بودن  نفس بود كه به سبب حيله 

 رسول  از  صحابه  بعضی   اين   بهر

 نهان  غراض اَ  ز  آميزد  چه  واك

 و ا  از   ستندینجُ  را  طاعت   فضل 

 سفْ نَ  مكر   هذرِّبهه ذرِّ   ،موموبه
 

 ،غول  س فْنَ  مكر   بودند  سم لتَمُ 

 ؟جان  اخلاص    در   و   هاعبادت  در

 ؟كو  كه  ستندیجُن  را  ظاهر  عيب

 كرفس  از  لگُ  چون  شناسيدندمی
  

 (366 - 369 /1، د مثنوی)

 ***** 

به نظر  مردم داشت.    فريب دادنهای دقيق برای  آوری در طراحی نقشه مهارت شگفت  )دبس(  عباس دوس

اند كه چگونه  روز در اين انديشه راه درست مانند عباس دوس هستند. آنها شبانه   مولانا پيامبران و اوليای خدا در

 توانند راهی جديد برای خدمت كردن و عبادت كردن بيابند: می

عباس   ه ك  بدان  دينند  انبيا 

گدايی  انواع  طاعاتز   های 

 ز صوم و از صلات و از مناسك

عبادات انواع  است  حد  بی   كه 
 

ا    سمايی   آثار   سترزاق در 

بد برجوشد  بحر آكه   عطايی   ن 

نهی  شير   ز  و   غزايی   منكر 

ابتلايی  و  ثقات  انواع   و 
 

 (2710، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

های  هايی باشيم برای رهايی يافتن از مصاحبت انسانهای حيلة پسنديده اين است كه به دنبال راه از جلوه يكی  

 :    نادرست و ناشايسته

خُ با  انگور  شود  همنشين   سركه   م چو 

حيله  خُبه  كن  سوراخ  تو   ترشی   م حيله 
 

 شراب او ترشی شد حريف اوست كبر 

 شهد و شكر  برون گريز و برو سوی بحر 
  

 (1154، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)
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 ***** 

ماندن از همنشينی افراد نادرست  ها برای محفوظ  انديشی ها و چاره ای از اين راه حل مولانا در ابيات زير به پاره 

 اشاره كرده است: 

                    را و  ت  دخوانَهمى   غولى  طرف  هر

               رفيق  باشم   رهتهم   ،نمايمره 

                 او   ددانَ   ره  نه  و  است   وز قلا  نه

               راو  ت  ريبد نفْ  كه   باشد  ن آ  مزْحَ

                   او   نوش  نه   و   دارد  چربش  نه  كه

               !روشنى  اى  ،ما  مهمان  بيا  كه

»گويى  كه  باشد   آن  مزْحَ                اممهخ تُ : 

               !ربَب   سر  درد  ،است  درد   سرم  اي

               ها نيش  با  دهد  نوشت  يك  كهن آز
 

 ! بيا  هين  ،خواهى  راه   !برادر   كاى 

 .دقيق  راه   اين  در  وزمقلا  من

 ! خوگرگ   آن  سوى   رو   كم   !يوسفا

 سرا   اين  هاىدام   و  نوش  و  چرب

 ، او  گوش  در  دمدمى   ،دخوانَ  سحر

 .منى  آن   تو  و  ستوت  آن   خانه

 ام مهخْدَ  اين   ة خست  ،قيممسَ  يا

 «.خالوپسر  آن  ستا  خوانده  مرا  يا

 ها ريش   نوشش  تو  در  بكارد  كه
 

 (216 - 224 /3، د مثنوی)

 ***** 

 :    های دنيا باشيمهايی برای خلاصی از جاذبه مكر درست اين است كه دنبال  يافتن  راه 

 ستا  دبار   دنيا  كسب   در  مكرها

 كرد   حفره  زندان  كه  باشد   آن  مكر
 

 ستا  دوار   دنيا  ترك  در  مكرها 

 سرد  ستا   مكری  آن  ،بست  حفره   هكآن
  

 (980 - 981 /1، د مثنوی)

 ***** 

 :كه با نفس عقل خود را فريب بدهيم  حيلة درست آن است كه با عقل نفس را بفريبم نه اين

عجب   كنى             س   كهچه  پنهان  بد  ز   ر 

چشمان  از  تو  كن  پنهان               !ودخَ  كار 

دام  بر  كن  تسليم  را   زد             مُ  خويش 
 

س   كه  عجب  كنىاين  پنهان  خود  ز   ر 

بُ سَوَتا  كارت  چشم د  از   د بَ  ليم 

 ! چيزى بدزد  ، ز خودبى   ، گه از خودنآو
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 (1500 - 1502 /2، د مثنوی)

 ***** 

 :    به نظر مولانا در عشق حيله حلال است

حيله ا  عشق حريف   آموز ست 

حيله  گشت  حلال  عشق   در 
 

برآريد گَ  حيل  و  دغل  از   رد 

قماريد  صد  رهين  عشق   در 
  

 (718، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

ای كه خطاب  انديشی برای به دست آوردن دل همسر و محبوب نيز بسيار پسنديده است. مولانا در نامهچاره 

 :به پسرش نوشته است، به اين نكته اشاره كرده است

»فرزند  عريز ... خاطر ايشان را عزيز  عزيز دارد و هر روز را و هر شب را چون روز  اول و شب  گردك دارد  

 در صيد كردن به دام  دل و جان و نپندارد كه صيد شده است و محتاج صيد نيست كه آن مذهب  ظاهربينان است«. 

 (68-70سبحانی، صص ، تصحيح توفيق مکتوبات مولانا جلال الدین رومی) 

 ***** 

 :يابی به مقام نبوت را فراهم بياوردتواند مقدمات دستادت می از نظر مولانا مكر در زمينة خدمت و عب

را!              تار  تنَ  كم  حيله  و  خيال   بر 

نيكوخدمتى!              راه   در  كن   مكر 

خَود              مكر   از  وارَهى  تا  كن!   مكر 

شوى              بنده  كمترين  تا  كن   مكر 

كهُن              اى گرگ  خدمت،  و   روبهى 
 

دهد   كم  ره  غَنى  را   كه   مكِّار 

اُمِّتى  اندر  يابى  نُبُوَّت   تا 

جسد  از  گردى  فرد  تا  كن!   مكر 

شوى  خداونده  رفتى،  كمى   در 

مكُن!  خداوندى  قصد   بر   هيچ 
 

 (468 - 472 /5، د مثنوی)

 ***** 
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كه مسئوليت خطای خود را بپذيرد،  گر به جای اين انسان حيله گری ناپسند فرافكنی است. يكی از انواع حيله 

 : كند، خطاهای خود را توجيه كند يا آنها را به گردن ديگران بيندازدبا زرنگی سعی می 

جبَين!                         روشن  اى  آموز،  پدر  از 

ساخت                        تزوير  نه  و  كرد  بهانه  نه 

كرد                       آغاز  بحث  ابليس  آن  باز 

توى                        صبَِّاغم  توست،  رنگ    رنگْ 
 

اين   از  پيش  »ظَلَمنْا«  و  گفت   »رَبَّنَا« 

حيلت  و  مكر  لواى   فراخت بر  نه 

سرخ  من  بُدَم  زرد كه  كرديم   رو، 

جُر توى اصل   داغم  و  آفت  و   م 
  

 (1389 - 1392 /4، د مثنوی)

 ***** 

كاملاً ممكن است در امور دينی و عرفانی و معنوی هم شخص به تزوير و حيله روی بياورد و گمان كند كه 

تنها از طريق آگاهی  در حالی كه    تواند به مقامات بلند دينی يا عرفانی برسد و حتی خدا را بفريبد.می از طريق حيله  

 :    توان در معنويات رشد كردو عمل و اخلاص است كه می 

 بيار گنج و مكن حيله كه نخواهی رسَت 

مسجد گوشة  به  بنشينی  و   بدزدی 

می  خود  زهد  گاه  آن  بازده   كنقماش 

حبِّه  كه  بهانه؛  ز  كن   نخرند ای  خموش 
 

 به تُف تُف و به مصلا و ذكر و زهد و نماز  

نياز  ابايزيد   زمانم،  جنيد   من   كه 

بهانة   آواز مكن  فرومكش  و   ضعف 

طناز  حيلة  و  تزوير  ز  مقام  اين   در 
  

 (1201، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 دهند:از طريق قرآن و عبادت ديگران را فريب میكسانی هستند كه 

زينُ حَصْمُ چو  كف  در   دين             عاب الْ  فى 

من  مولاى  اى  كه  خندان                ! گويدت 

شَ  ر  هزَ و شير             هْقاتل صورتش  است   د 
 

پُ  آستين خنجرى  اندر  قهر   ر 

دل   باب   در  پُاو  فَ ح رس لى  و   ن ر 

بى  ،هين  !بيرخَ  پير   صحبت   مرو 
  

 (4090 -4092 /6، د مثنوی)

 ***** 
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 پردازند: يب دادن ديگران میبه فر عرفان   كسانی هم هستند كه از طريق

دونحرف   مرد   بدزدد   درويشان 

است و گرمی  روشنیِّ  مردان   كار 

كنند گد  برای  از  پشمين   شير  
 

فسون  زآن  سَليمی  بر  بخواند   تا 

بی  و  حيله  دونان  است كار    شرمی 

كننديبومُسَ احمد  لقب  را   ل م 
  

 (319 - 321 /1، د مثنوی)

 ***** 

و با اخلاص    گری برداشتبايد دست از حيله در اينجا  بنابراين    ؛خدا هيچ جايگاهی نداردبارگاه  گری در  حيله 

 :    و صداقت پيش رفت

 دستانبرو ای رهزن مستان رها كن حيله و 
 

دَ  بستان  اين  در  نبود  ره  قَكه  و  را غا   لتبانی 
  

 (56، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

های مختلف آن را به  های مولاناست و بارها به شكلترين توصيه گری يكی از مهم كردن حيله توصيه به رها 

 :   گوشزد كرده استمخاطب خود 

شو!  ديوانه  شو،  ديوانه  عاشقا،  كن،  رها   حيلت 

شوی  جانان  لايق   تا  شوی،  جان  جمله  كه   بايد 
 

 ... شو!  پروانه  پروانه شو،  درآ،  آتش  دل   اندر   و 

 روی، مستانه شو، مستانه شو! مستان می گر سوی  
  

 (2131، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

گری به سود راستين دست يابد و منافع خود  نتوانسته است با حيله   دهد كه هيچ كسمطالعة تاريخ نشان می 

 را به شكل درستی تأمين كند: 

خوانده  ضَروان  اصحاب   اى                       قصِّة 

مى  كژدمحيله  چند                       كردند  نيش  

مى  شب  همه  مكر                       شب  سگاليدند 

مى  بدان              خفُيه  آن  س رها   گفتند 

حيله   در  چرا  ماندپس   اى؟ ه جويى 

چند  درويش   روزى   از  بُرند   كه 

بَكْر  و  عَمرْو  چندين  رو كرده  در   روى 

آن  دريابد  خدا  كه  نبايد   ! تا 
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گ ل گ ل              با  ا سگاليد   انداينده 
 

مى دست دل كارى  ز  پنهان   كند 
 

 (474 - 478 /3، د مثنوی)

 ***** 

دليل   اينيك  برای  مولانا  انسان مهم  ما  از حيله كه  بايد دست  با خدا  ها  است كه حيله  اين  برداريم،  گری 

 : توان او را فريب دادآفرين است و به هيچ وجه نمی كار و حيله گيرد. خدا حيله درنمی 

بگريزی  من  كف  كز  نبری  ظن  تا   هله 

 آن به   ،حيله مينديش  ، چون گرفتار منی
 

بگريزیحيله كم    به فن  نگذارم كه   كن 

 ن بگريزی سَ حَ  لق كه شوی مرده و در خُ
  

 (2878، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :    بنابراين بهتر است دست از تزوير برداريم؛ خالق تزوير از تزويرهای ما آگاه است

را                        تو  تزوير   تزوير   خالق  

نيست                        سود  حيلت  كه  شو  موسى   آل  
 

مُفتَْرا!   مُفتَْرى ِّ  اى  خَرَد؟   كى 

است حيله  پيمودنى  تهى  باد    ات 
 

 (3454 - 3455 /4، د مثنوی)

 ***** 

بلا می افراد حيله  به  بلا  از  برای نجات  گر  يعنی  از مشكلی، خود را در دامن مشكلی ديگر    يافتنگريزند؛ 

 : اندازندمی

بلا  سوی  بلا  از  گريزند   بس 

حيله  و  انسان  كرد  بود حيله  دام   ش 

خانه   اندر  دشمن  و  ببست   بود در 

 كش صدهزاران طفل كشت آن كينه
 

اژدها   سوی  مار  از  جَهند   بس 

خونآن پنداشت،  جان  بود كه   آشام 

بود افسانه  زين  فرعون   حيلة 

می وآن او  خانهكه  اندر   اش جُست، 
  

 (916 - 920 /1، د مثنوی)

 ***** 

 : روندافتند و از بين می اند، می در بسياری از مواقع افراد زيرك در دامی كه با هزار زحمت طراحی كرده 
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نرستی خويشتن  از  اما  عالم  ز   رَستی 

و   دام  تو  نه  كم   حيله كم كن عياروار 
 

 عار است هستی تو، وين عار تا به گردن  

گردن  به  تا  عيِّار  مانَد  خويش  دام   در 
  

 (2028، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 :    بايد آن را لوح ضمير خود شست و گری شود، دانشی شوم استماية حيله دانشی كه دست 

ح يَل                        زين  سودى  هيچ  نكردى  چون 

برَ ز فن                      چون كه يك لحظه نخوردى 

علوم                       چون   اين  تو  بر  نيست  مبارك 

ع ل »لا  كه  گو  ملايك  لنَاچون   مَ 
 

دُوَل   آيد  پيش  كه  كن،  حيلت   ترك  

مى  گو،  فن  المْ نَن ترك   ربَُّ   ! طلب 

شوم  ز  بگْذر  و  كن  گولى   ! خويشتن 

عَلَّمتَْنَا«.  مَا  غَيْرَ  إله ى!   يَا 
  

 (3172 - 3175 /2، د مثنوی)

 ***** 

به معنای د قيق كلمه خودفريبی است. شخص مادام كه خود را فريب ندهد،  هر گونه ديگرفريبی درواقع 

 :تواند به فريب دادن ديگران روی بياوردنمی

نداند و  بفريبد  را  عالمی   فرعون 
 

فريبی   دغا  در  هم  را  دغا   كان خاين 
 

 (2945، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

 : شودهای خود نابود می شخص فريبكار از طريق فريب

است                      تو  مكر   و  حيله  سلاحت  آن 

ح يَل                        زين  سودى  هيچ  نكردى  چون 

 كه يك لحظه نخوردى برَ ز فن                      چون
 

خسَت   تو  جان  هم  و  زاييد  تو  ز   هم 

دُوَل  آيد  پيش  كه  كن،  حيلت   ترك  

مى  گو،  فن  المْ نَن ترك   ربَُّ   ! طلب 
 

 (3171 - 3173 /2، د مثنوی)

 ***** 
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نيرنگ تمام حيله  و  می ها  پيش  را  او  و كار  دارند  اعتبار  زمان مرگ  تا  نمی های آدمی  با  برند. كسی  تواند 

 : گری خود را از دام مرگ برهاند و زندگی پس از مرگ را نيكو رقم بزندحيله 

شب  و  رهيدی  دوش  رهيدی   تو   دوش 

در  به  حكايت  به  را  ببردی   ما   خانه 

كاس شكستی   ةهمساي  ةصد   مظلوم 

 آن كيست كه او را به دغل خفته نكردی 

بازنيامد  كس  عالم  آن  از  كه   گفتی 

مرغیِّ چه  كه  ببينی  رنگی   امروز  چه   و 

كه   ببينی  كردی امروز  يله  را   كيان 

بكشتی  گلزار  به  كه  گل  آن  زند  تو   بر 

را در دل و در كام  تو  امروز   تلخی دهد 
 

ديدی   كه  رفت  آن  كه  حيله  مكن   امروز 

دويدی  بام  بر  تو  و  بنشاندی  در   بر 

ببريدی  حيلت  به  راه  اين  در  كيسه   صد 

نكشيدی  گليمی  خفته  سر  زير   وز 

رسيدی  حال  بدين  چو  ببينی   امروز 

اجل زخم  بدريدی   كز  را  قفص   بند 

بگزيدی  را  كيان  كه  ببينی   امروز 

خليدی  يار  در  كه  خار  آن  خلد  تو   در 

چريدی  دشت  اين  در  كه  زهرگيايی   آن 
 

 (2631، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 ***** 

مولانا اين است كه هر كسی كه خواهان سعادت خود و خويشاوندان خويش است، بايد  نظر قطعی و نهايی  

 :    مطلقاً حيله و نيرنگ را از زندگی خود حذف كند و در نهايت صداقت و راستی امور زندگی خود را پيش ببرد

حيلت از  و  دغل  از  ببند   لب 
 

بيار   فرهنگ  و  حيلت  بی   جان 
  

 (1109فروزانفر، غزل ، استاد کلیات شمس)

 ***** 

 :    زيرك واقعی كسی است كه دست از زيركی بردارد و سادگی پيشه كند

ببريد  حيله  و  عياری  ز  كه                هر كس 
 

 والله كه چو او زيرك و عياری نيست  
  

 ( کلیات شمس)

 ***** 
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حيله  كه  است  از  درست  را  انسان  و  دارد  لذتی  و  ذوق  مختصر  مقصد  راه گری  به  زودبازده  و  سريع  های 

 :    كاری استبارزد و در هر حال راستی بهتر از فريها و خطراتش نمی لذت آن به زيانرساند، ولی می

ليك هست  ذوقی  مكر  و  دروغ   در 
 

نمی   راستك آن  به  همان   ارزد 
 

 (1320فروزانفر، غزل ، استاد کلیات شمس)

 

 ***** 

 افلاكی:

»روزی مولانا قطب الدين شيرازی به زيارت مولانا آمد و از او سؤال كرد: »راه  شما چيست«؟ مولانا فرمود: »راه   

نبردی«. قطب كه صدر جهان گفت: تا نمردی،  ما مردن است و نقد خود را به آسمان بردن؛ تا نميری، نرسی، چنان

   كه چه كنم«؟ مولانا فرمود: »همين  الدين گفت: »آه، دريغا، چه كنم«؟

 ( 176، ص مناقب الْعارفین)

 ***** 

و بهره  رويارويی با خدا  های بزرگ به مرگ بستگی دارند و اصولاً بهترين راه برای  ها و كاميابی همة پيروزی 

 از لطف و عنايت او »مرُدن« است:    گرفتن

قَوتُمُ»  ر ِّس  بُ  «تٍوْ مَ  لَبْوا   د             وَاين 

هيچ  مُ  غير   دگر               فرهنگىردن 

ب  عنايت  ا   هْيك  گون  صد   جتهاد             ز 

موقوف  هست  عنايت   مات             مَ  وآن 
 

پس   غنيمتمُ  كز  رسد ردن   ها 

خداى با  حيله   ،درنگيرد   !گراى 

از  هْجَ است  را خوف   فساد   صدگوند 

ث  را  ره  اين  كردند   قات تجربه 
 

 (3837 - 3840/ 6 ، دمثنوی)

 ***** 

 : های ناپسند استگری دست برداشتن از حيله   پيش از مرگ«»مرگ  ترين معانی يكی از مهم 
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ذرِّ  ب نيم  عنايت  زآن   د             وَبُ  هْ ه 

گير  ر كمَ  رك تَ اَ  ،خويشتن   مير             اى 

ب نيستة  حيل   ر  دقَه  اين                معدود 
 

تدبير   ز  رَرَخ   كه  سيصد   د صَد 

پيش   بكش  بمير  ، عنايت  پا   !خوش 

ح  نميرىيَزين  تو  تا  نيست   ،ل   سود 
  

 (3796 - 3799 /6، د مثنوی)

 ***** 

از نظر عارفی مانند مولانا    و   گری درست، درواقع به معنای برافراشتن  عَلَم  استقلال است حيله گری، حتی  حيله 

 :   برابر خدا كفر مطلق است و بايد به هر قيمت ممكن خود را از شر آن رها كرد  استقلال در

ناموختى                        آشنا  او  كاشكى 

كاش چون طفل از ح يَل جاهل بُدى                       

مَلى                بودى  كم  نَقْل  علم   به   يا 
 

دوختى  كشتى  و  نوح  در  طمع   تا 

زدى  مادر  در  چنگ  طفلان  چو   تا 

وحَ وَلى علم   از  ربودى  دل   ى  
  

 (1414 - 1416 /4، د مثنوی)

  ***** 

     به نظر مولانا بهترين چاره برای رشد معنوی ترك چاره است و بيچاره شدن:

بيچارگی چاره  از  جز  نبَْوَد   ای 
 

می   حيله  چاره گرچه  و   هاكنيم 
  

 (177، استاد فروزانفر، غزل کلیات شمس)

 

 


